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گهى، اولينهدف من بهبود بخشيدن و سلامتى هموطنان عزيز است،  لذا با ذكر اين آ
ستن» رايگان مى باشد.َرِجلسه با استفاده از تكنيكهاى جديد و  پيشرفته «كين سيو» و  «گ

نويسنده آمريكائى بر اين ERICA JONGاريكا  يانگ 
باور است كه نوشتن تنها هنگامى ارزش دارد كه چيـزى
براى گفتن داشته باشيم چـيـزى آتـشـيـن مـثـل تـكـه ذغـالـى
گداخته كه ما را بسوزاند. همواره كوشش براى بالا بردن
و آگاه نمودن خـوانـنـده, و صـادق و لايـق بـودن ضـرورى
ترين و گرامى ترين وظيفه هر نـويـسـنـده در زمـان حـاضـر
است. شكى نيست تاريخ بى دروغ و بى فريب چـاره اى
جز قبول آدم هاى حقيقى و آدم هائى كه وجود دارند ندارد.
ورزش مـا بـه آدم هـائـى نـيـاز دارد كـه بـراى رفـع دردهـاى
مشترك, آرزوهاى همسو, جدا از اينكه چه عقيده و مرام
و مذهبى دارند تلاش مشترك كنند. سازندگى همـواره
به دانائى و بالا بودن سطح آگاهى بيشتر مديران, مسئولان
نياز دارد. فكر پيشرفت و بهتر شدن و سازمان دادن فكر
تازه اى نيست. اما انجام آن در سازمان ادارى و آموزشى
ورزش توسعه نيافته ما در پيكار و روياروئـى بـا آسـيـائـى
كه هر روز پيش ميرود و اروپا و آمريكا ضرورت آموختن
و تقليد كردن را روى در روى مى نهد. اين تقليد نه غرب
زدگى و فرنگى مأبى است بلكه گرفتن الگوهاى برتـرى
است كه ميتوا ند بـا خـصـوصـيـات اخـلاقـى جـامـعـه مـا بـا
برخوردارى از يك نيروى بسيار برتر فرهـنـگـى راه گـشـا
باشد. قضاوت در اين مورد از سويه هاى گوناگون همراه
با احساس تعهد ميتواند مورد بررسى قرار گيرد. بايد از
گذشته آنقدر آموخت كه نسل هاى آينده محكوم به دوباره
تجربه كردنش نگردند. انتقاد از كم و كاستى ها به مفهوم
محكوم كردن نيسـت بـه ايـن خـاطـر اسـت كـه درس هـاى
ضـرورى گـرفـتـه شـود و بـازسـازى بـا ســرعــتــى بــيــشــتــر و
اشتباهاتى كمتر صورت گيرد. پـس از بـاخـت نـابـاورانـه
تيم ايران به عربستان در تهران و چند ساعت بعد از اين
باخت مربى تيم ملى آقاى عـلـى دائـى از سـمـتـش بـركـنـار
شد, گناه او باختن به عرب ها بود.  در جهان ورزش همه
چيز بسرعت تغيير ميكند. من هميشه آقاى دائى را ستوده
ام. من هرگز دوست نداشته ام در خاطـرم تـصـويـر در هـم
شكسته اى از او را كه در زير بار مشكلات خم شده است
به ذهن بياورم و هنوز هم كارى را كه با او كرده اند باور
نمى كنم. من مربى بوده ام و بسيار بـاخـتـه ام و فـرامـوش
نكنيد كه وقتى تيم شهر, استان, يا كشورى مى بازد مربى
منفورترين آدم آن شهر, استان و يا كشور است. حتى اگر
بازيكنان ضربه پنالتى را بـه خـارج زده بـاشـنـد. بـراسـتـى
شگفت آور بود و در مورد توانائى هاى آقاى دائى شـك
داشتن مضحك بود. اگر چنين بود چرا او را روى نيمكت
داغ مربيگرى نشاندند و او را سوزاندند. مى گويند برنده
ها و ورزشكاران بر احساسات مردم سوارنـد. آيـا چـنـيـن
بود آنان كه ورزشگاه را ترك ميكردند به زمين و زمـان

فحاشى ميكردند.
مشكل تيم ملى را از مسأله باشگاه ها نميتوان جداساخت.

 نزديك و در هم ادغام شده اندًاين دو به گونه اى كاملا
كار در باشگاه ها اگر به صورت واقع بينانه صورت گيرد

در سير و صعود تيم ملى بى تأثير نيست.
تيم ملى تركيبى از ستاره هاى يك مملكت است و بهمه
تعلق دارد در ميان شايـسـتـه هـاى در مـيـدان آن روز جـاى

خالى على كريمى بسيار به چشم مى خورد, آيا اگر او در
ميدان بود و حتى در صورت شكست باز هم على دائى از
كار بركنار ميشد? آيا كريمى تنها بازمانده از نسل غول
هاست كه هنوز هم گه گاه جرقه ميزند. آيا آخر يك بازى
آخر دنياست, پس چرا رهبران فوتبـال ايـران بـا اسـطـوره
فوتبال ايران چنين كردند. مى گوينـد بـاخـتن يـك گـنـاه
نابخشودنى است و فراموش كردن آن كوشش دردناكـى
است. آيـا تحـمـل رهـبـران از ديـگـران كـوتـاه تـر بـود? در
حافظه غبار گرفته من در ميان انواع و اقسام مربيانى كـه
وجود دارند, پوست كلفت ها قادر بـه  رهـبـرى تـيـم هـاى

محبوب باشگاهى يا تيم ملى هستند.
ترى ونبلز مربى بزرگ انگليـس بـعـد از حـذف تـيـم مـلـى
استراليا در برابر ايران كه مربى گرى آن را به عهده داشت
گفت همه چيز خوب بنظر مى رسد وقتى شما مى بريـد,
اما خدانكند كه ببازيد همه آن چيزهاى خوب چنـان بـد

ميشوند كه راهى به جز فرار نداريد.
يك شاعر بزرگ آمريكائى مى گويد:

ىا بالا نگاه دارت رانى سراگر بتو
افيانتدر آن هنگام كه همه اطر

ا مقصر قلمداد ميكنندند و تو را مى بازد رخو
د اعتماد كنىانى به خواگر بتو

دان به تو شك ميكنند!در آن هنگام كه همه مر
آيا براسـتـى هـمـه انـگـاشـت هـاى شـك و تـرديـد در مـورد
توانائى هاى على دائى بود? يا اين يك مجموعه فوتـبـال
ما است كه بايد مسئوليت را بپذيرد. آيا اين يك باخت
رمانتيك بود كه در روزهاى عيد اشك خيلى ها را درآورد
و هـمـه كـاسـه كـوزه هـا را بـر سـر مـردى شـكــســت كــه در
جغرافياى  جهان فوتبال نامى از خود برجاى نهاده است.
چندين سال پيش وقتى آقاى لازرونى بـه مـربـيـگـرى تـيـم
برزيل رسيد, او صاحب نوآورى هائى در فوتبال بـرزيـل
بود اما پس از اولين باخت برزيل توستاتو بازيكن بزرگ
برزيل در سالهاى هفتاد گـفـت: اگـر لازرونـى يـك مـربـى
است پس من پاپ هستم و كاراكا ديگر بازيكن برزيلـى
افزود حالا تيم ما به جاى سامباى برزيلى لابامبا بازى مى
كند.  براستى در اين حرفه نفرين شـده چـه آدم هـائـى بـه
زير كشيده شده اند در همان روزى كه تيم ايران باخت,
مكزيكى ها هم باختند و آقاى اريكـسـون سـوئـدى مـربـى
مكزيكى ها هم از كار بركنار شد اين اولين شـكـسـت او
نبود! در آرژانتيـن مـارادونـا سـخـت تـريـن شـكـسـت هـاى
سالهاى اخير آرژانتين را به گردن گرفت باخت شش بر
يك آرژانتينى ها به بوليوى خشم آرژانتينى ها را در تمامى
مملكت بهمراه داشـت امـا او بـزرگ تـر از آنـسـت كـه بـا
يك باخت بركنار شود. بسيارى از پدران و مادران فوتبال
دوست دنيا در روزهائى كه دنيا شاهد شكوفائـى بـزرگ
مرد قهار آرژانـتـيـن بـود نـام كـودك پـسـر خـود را ديـه گـو
نهادند و امروزه ديه گـوهـا در بـسـيـارى از تـيـم هـاى دنـيـا
بازى ميكنند آيا با اين باخت آنها از انتخاب نام  فرزند

پسر خود پشيمانند?
بعدً پاسارلاى آرژانتينى گفته بود يك مربى ملى احتمالا

از هر باختى تنها ترين مرد كشور خويش است. آيا تاريخ

همواره به مغلوبان بى مهر بوده است. بهرحال احتـيـاجـى
نيست كه براى باختن هزار دلـيـل تـراشـيـد پـس از پـايـان
بازى بسيارى از مفسران و روزنامه نگاران همه چيز را به
سليقه شخصى خود تفسير كردنـد آنـهـا دوسـت يـا دشـمـن
هستند خدا ميداند, بهرحال اغلب آنها نـيـش خـود را بـه
تن آقاى على دائى فرو كردند. درست مثل مـدافـع بـلـنـد
بالاى عرب كه در آخرين لحظه ها گل زد, آيا اين باخت
ميتوانست آرامش مملكت را بهم بريزد و چـنـيـن بـود كـه

 آقاى دائى بركنار شد?ًفورا
فراموش نكنيم بى ميلى به روياروئى با واقعيات ما را از
مسيرمان دور خواهد كرد, فوتبال مـا يـك طـبـل تـوخـالـى
است. فدراسيون فوتبال ما بعد از انقلاب آدم هاى زيادى
را به خود ديده است و هم چنين مديران گوش به فرمان و
اهل معامله متفاوتى را, هنوز هم طرح هاى نمايشى, ايـن
ويژه گى را داراست كه ستايشگران را بيشتر فـريـب مـى
دهد تا مردم را... بهرحال سودى ندارد كه هرگروه بكوشد
گناه اين شكست را به گردن ديگرى بيـانـدازد يـا مـنـكـر
كاميابى ها و يا ناكامى هاى دوره مورد نظر خود بـاشـد,
اعتبار كاميابى ها و گناه  شكست ها بر دوش  همه ماست.
تاريخ فوتبال ما بعد ازاين بازيها نا شاداست, اما تجربه
اندوز است. مانند همه تاريخ ها , اين تجربه مشترك به
جاى آنكه ما را به جان يكديگر اندازد ميتواند بهم نزديك
تر كند. اگر يكديـگـر را بـفـهـمـيـم و ايـن تجـربـه را درك
كنيم, همه ما اين راه را با اختلافات بهرحال آمده ايـم و
راه آينده را نيز بهتر است از هم جدا يا بر ضد هم نپيمائيم.
هرگز نبايد خرده حساب هاى كهنه را تسويه كرد, آيا اين
درست بود كه همه انگشـت هـا بـسـوى عـلـى دائـى نـشـانـه
گرفته شود? اينك  اين سؤال در ذهن همه مـوج مـيـزنـد.
چه كسى على دائى را برگزيـده, احـتـيـاجـى نـيـسـت بـراى
فهميدن و دريافـت آن پـشـتـك و وارو زد. آيـا مـردى كـه
بارهاى بسيارى آتش در بشكه باروت حريفان زده بود و
با شليك هاى رعد آساى سرش تيم هاى ديگر را مبهوت
كرده بود مات شد? آيـا اگـر امـيـدى وجـود داشـت ديـگـر
اميدى وجود ندارد يا با آمدن آقاى مايلى كهن يا قطبـى
دوبـاره امـيـدهـا شـكـل مـيـگـرد?  آيـا قـربـانـى بـزرگ ايــن
شكست آقاى دائى است? هميشه اين سؤال مطرح است
كه مربيان خوب چگونه رشد مى كنـنـد, آيـا مـا كـسـى را
متوقy كرديم كه ميتوانسـت پـلـه هـاى تـرقـى را هـمـچـون
زمان بازيگريش اندك اندك صـعـودكـنـد. شـخـصـيـت,
بينش, دانش, رفتار, ديدن دوره هاى متعدد, شركت در
كنفرانس هاى مـتـعـدد و زدن پـلـى بـيـن تـئـورى و عـمـل و
همراه با اندكى شانس ميتواند يك مربى را روى نردبان

ترقى به بالا بفرستد. آيا براستى على دائى بدشانس بود?
آيا او در روى نيمكت داغ مربيگرى مـلـى چـيـزى از يـك
جنگ جوى آذرى نشان نميداد و در اولين آسيب ديدگى
فراموش شد. در ورزش ما در صفحات فوتبال مـا اوراق
زيادى به نام آقاى دائى نوشته شده است شكست او خيلى
ها را خوشـحـال كـرد آنـهـا كـه هـيـچ  كـار بـا ارزشـى را در
زندگى نكرده اند, آنها كه بـا صـلـح و مـصـالحـه بـيـگـانـه
اند. آيا او از جمله مربيانى بود كه آنها را دستور دهنـده

 مى نامند آيا او از جمله آنهائىCommand  Styleها يا 
Myبود كه حرف فقط حرف خودشان است و يا به قولى 

Way or High Wayاز جمله آنـهـائـى كـه آنـچـه را مـى , 
خواهم انجام بده و يا ساكت را بردار و برو?  آيا او اغلب
تصميم ها را مى گرفت? آيا بهمين دليل زودتر از هميشه
به مرخصى رفت? آيا مردم او را خواهند بخشيد? سالهاى
قبل وقتى آقاى بلازويچ سكان رهبرى تيم ملى را در دست
گرفت به تيم ملى شكوه و اعتبار بخشيد اما متاسفانه بـه
امتياز لازم براى رفتن به جام جهانى دست نيافت و باين
خاطر هيـچ ايـرانـى او را نـبـخـشـيـد. سـخـنـان سـخـن گـوى
فدراسيون فوتبال براى بركنارى آقاى دائى آدمى را بياد
سخنرانى يك نابينا در جمعى ناشـنـوا مـى انـداخـت. آيـا
هنوز هم صداى پچ و پچ از پشت درهاى بسته اطاق هاى
كنفرانس فدراسيون بگوش مى رسد, مى گويند در اين
مورد هيچ جلسه اى تشكيل نشـده بـود آيـا دوسـتـان او در
فدراسيون فوتبال معرفت اخلاقى را رعايت كرده بودند.
منتقدان همواره مى پرسند كه ميان رونوشـت كـاغـذى و
حقيقت عملى چگونه ميتوان راهى واقع بينانه يافت. آيا
فدراسيون فوتبال بازيكنان تيم ملـى و كـاپـيـتـان مـهـدوى
كيا در يك بحران يا خلاء اخلاقى عمل ميكنند آيا چنين
باختنى وجدان بچه ها و جوان هائى را كه آقاى دائى به
آنها ميدان داد معذب نمى كند. آيا بعد از بازى رودخانه
اى از آدم هـاى خـشـمـگـيـن كـه ورزشــگــاه بــازى ايــران و
عربستان را ترك ميكردند با فرياد مـرگ بـر دائـى خـشـم
خود را فرو بخشيدند,  حالا از كرده خود پشيمان نيستند?
آيا اين سقy آرزوهاى مردى  بود كه فراموش كرده بودند
گل هاى پرپر شده ائى را كه او روزهاى متمادى با پيراهن
شماره ده برايشان درون دروازه  حريفان كـاشـتـه بـود. او
مردى بود كه بوى گل ميداد. مى گويـنـد گـل زدن بـراى
يك مهاجم خوب چيزى مثل نفـس كـشـيـدن اسـت. شـمـا
هرگز فراموش نمى كنيد كه چگونه تنفس كنيد. اغـلـب
مهاجمان خوب گل هاى خود را زمانى به ثمر ميرسانـنـد
كه فرصـتـى بـراى فـكـر كـردن نـدارنـد, ايـن يـعـنـى سـريـع
تصميم گرفتن, اغلب يك مهاجم خوب بو ميكشد, حس
ميكند و اين چيزى است كه هيچكس نميـتـوانـد آنـرا بـه
يك مهاجم بياموزد و آقاى دائى خود به خود و با سخـت
كوشى همه چيز را آموخـتـه بـود و بـارهـا و بـارهـا مـردم را
شادمان به خانه ها فرستاده بود, او در برابر هيچ كـس و
ناكسى  خم نشده بود و مزد زحمات خود را گرفته بود و
حـالا واقـعـيـت تـلـخ را مـى پـذيـرفـت كــه در ايــده آلــيــســم
فدراسيون فوتبال معنا به بى معنائى تبديل شده اسـت و
بلند نظرى خود به كوته فكرى داده است تا همه طناب ها
به گـردن او آويـخـتـه شـود, آنـهـا كـه بـارهـا و بـارهـا بـه او
آويزان شده بودند حالا او را قربانى مـى كـردنـد تـا خـود
برجاى بمانند. بسيارى از آنهائى كه در فدراسيون خـود
را دوست او مى پنداشتند در اين لحظات حس تشخيص
را از دست داده  بودند. هارولد شوماخر دروازه بان تـيـم
ملى آلمان در سالهاى پيشين در جائى گفته بود, در فوتبال
ملى مرز ميان بودن يا نبودن با رشته بسيار باريكى از هم
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